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  4 - هاي آن و آسيب حركت جهان به سوي معنويت/دانشگاه تهران

دو گروه  نيب ندهيآ هاي درگيرينخواهد بود/ يريبدون تنش و درگ تيمعنو ةتوسعپناهيان: 
/ امام حسين(ع): در نزديكي ظهور، شيعه شيعه را تكفير معتقد به امام زمان(ع) خواهد بود

  كند مي
 يري ـخواهد داشـت و بـدون تـنش و درگ    ييها بيقطعاً آس ت،يمعنو يو حركت جهان به سو تيمعنو ةتوسع پناهيان:حجت الاسلام 

ها ميـان   در جامعة ما، قبلاً نزاع .اندازد يراه م ينوع معنواز  ييها يريو درگ ماند ينم كاريكه ب طانيكرد، ش دايرشد پ تيمعنو ينخواهد بود. وقت
طـور   بر سر رعايت و اهميت اخلاق نزاع شد، همـين ديني شد و  اسلام بود. بعد اين نزاع درونماركسيست و اسلام بود و بعد ميان ليبراليسم و 

هـا   با هم نزاع خواهند كرد. يعني درگيري» امام حسين(ع) و امام زمان(ع)«بر سر  درگيريرسيم كه دو طرف  رويم، به جايي مي كه جلوتر مي
الحسـن(ع) بـا هـم     كنيم كه هر دو طرف با ذكر مشترك يا حسين(ع) و يابن حساس ميكم ا درون مؤمنين خواهد شد. و اين فضا را داريم كم

يكـُونُ الـْأمَرُ   امـام حسـين(ع): لا   (.كند رسد كه شيعه شيعه را تكفير مي شوند. در روايت هست كه در نزديكي ظهور كار به جايي مي درگير مي
علىَ بعضٍ باِلكْفُرِْ و يلعْنَ بعضكُمُ بعضاً فقَلُتْ لهَ ما بعضٍ و يتفْلُُ بعضكُمُ في وجوه بعضٍ و يشهْد بعضكُمُ  الَّذي تنَتْظَروُنهَ حتَّى يبرأََ بعضكُمُ منْ

قاَئ قوُمانِ يالزَّم كَي ذلف رُ كلُُّهَنُ ع الخْييسْرٍ فقَاَلَ الحَنْ خيانِ مالزَّم كَي ذلكلَُّهف كَذل َفعدي ناَ و206؛ غيبت نعماني/م((+)  
  

 يحركت جهان به سو«با موضوع  مسجد دانشگاه تهراندر  انيپناه رضايحجت الاسلام عل يروز سخنران چهارميناز  ييها در ادامه بخش
 :ديخوان يم يمعنو انيب ياطلاع رسان گاهيپارا به گزارش » آن يها بيو آس تيمعنو

در حال  تيمعنو يكه به سو يجهان يابد/ ان معنويت ناب از قم به جهان نشر ميامام صادق(ع): در آخرالزم
  شود؟ يمواجه م ييها بيحركت است با چه آس

 كسي تضمين نكرده است كه او تا پايان عمرش دچار انحراف و خطا نشود. لذا كسي كه ديندار شد،  كه يك فرد مؤمن شد، همين
شود ظلم كرد كه بدون  ص افراد مؤمن و متدين باشد. چون گاهي اوقات با دين، چنان ميتازه بايد مراقب انحرافات و خطاهاي خا

 شود. دين نمي

 اين جهاني كه به سوي خواهيم ببينيم  مي. هاي مخصوص به افراد ديندار و جامعة ديني را شناسايي كنيم خواهيم آسيب ما مي
 شود؟  هايي مواجه مي معنويت در حال حركت است با چه آسيب

 (ره) نيز آن را نقل حضرت امامكه ، است شاعتبار و سندش به وقوعتقديمتان كنم كه بيشترين از امام صادق(ع)  يروايت
اي را هم در  فرمايد و قاعده توسعة معنويت و اسلام ناب در آخرالزمان تصريح ميبه . اين روايت، )3/331صحيفه امام/(اند فرموده

 كند.  باره براي ما مطرح مي اين

 يك زماني كوفه از «فرمايد:  دانيد كوفه در طول تاريخ مركز تشيع بوده است. امام صادق(ع) در اين روايت مي طور كه مي همان
كشد و به گوشة ديگر  كند، مثل ماري كه خودش را از لانه بيرون مي مؤمنين خالي خواهد شد و علم خودش را از كوفه جمع مي

الحْيةُ  تأَرْزِعنهْا العْلمْ كمَا  يأرْزِستخَلْوُ كوُفةَُ منَ المْؤمْنينَ و شود؛  شهري به نام قم ظاهر مي خزد. سپس علم و معارف ديني در مي
  )57/213بحارالانوار/»(ثمُ يظهْرُ العْلمْ ببِلدْةٍ يقاَلُ لهَا قمُ ،في جحرهِا
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 در اثر ظلم صداميان و  يا نجفكوفه  مركزيت علميانيد تحقق يافتنش را ببينيد. تو الان مي وبيني امام صادق(ع) است  اين پيش
و از قم همان فرمايد:  مي باره در اين امام(ره)حضرت (پيدا كرده استضعيف شد و امروز قم اين مركزيت را  اعدام علماء به شدت

از ...شود قم است و از قم دارد نشر مىيم كه علم مركزش بين و الآن مىشود به همه بلاد  اند علم نشر مى طورى كه اهل بيت فرموده
 )3/331/صحيفه امام؛ كند به همه جا آنجا تحرك دارد سرايت مى

 شود تا اينكه در روي زمين هيچ مستضعف ديني  و آنجا(شهر قم) معدني براي علم و فضل مي«فرمايد:  حضرت در ادامه روايت مي
اين مسأله  و شوند نشين هم از معارف ديني باخبر مي حتي دختران خانه رسد) ن به همه ميماند(يعني پيام و معارف دي باقي نمي

 في و تصَيرُ معدناً للعْلمِْ و الفْضَلِْ حتَّى لاَ يبقىَ في الأْرَضِ مستضَعْف في الدينِ حتَّى المْخدَرات ؛نزديك ظهور امام زمان(ع) است
يعني علوم و معارف ديني از قم به جهان نشر پيدا خواهد كرد و همه از پيام دين  همان)»(ندْ قرُبِْ ظهُورِ قاَئمناَلك عو ذَ الحْجالِ

كه در اين روايت آمده است، به همين ميزان الان گوييم  البته ما نمي باخبر خواهند شد؛ به اين ترتيب حجت بر همه تمام خواهد شد.
  ها هستند كه خبر ندارند و بايد باخبر شوند. هنوز خيلي اند. نه، دين باخبر شده دنيا از پيام همة

 كند دين را تحمل نمي / خدا جهان بييابدد بدون دين ادامه توان يك قاعده: جهان نمي

 انشين حضرت در دهد(ج خداوند متعال اهل قم را جانشينان حضرت حجت(ع) قرار مي«فرمايد:  مي در ادامة روايت يك قاعده را بيان
شد و  اين امر كه دين را منتشر كنند) و اگر اين نبود(اين نشر دين از قم به جهان در آخرالزمان نبود) زمين و زمان كن فيكون مي

لمَ يبقَ في الأْرَضِ  و الأْرَض بأِهَلهاو لوَ لاَ ذلَك لسَاختَ  مقاَم الحْجةِ ،و أهَلهَ قاَئمينَ فيَجعلُ اللَّه قمُ ماند؛ حجتي در زمين باقي نمي
  همان)»(حجةٌ

 دين تحمل نخواهد كرد. و  دهد؛ خداوند جهان را بيتواند بدون دين ادامه  جهان نمي دارد كه از يك قاعده، پرده بر مي روايت اين
نابود نشود به خاطر آن نفسَي است كه از دين تواند در اوج ظلم و فساد و تباهي به حركت خودش ادامه بدهد و  اينكه جهان مي

 جاي ديگر) مهم اين است كه دين نفَسَ بكشد. ياشود(چه از قم، چه كوفه  كشيده مي

 شود و احدي روي زمين  شود، و حجت بر خلق تمام مي علم(معارف دين) از قم به ساير بلاد منتشر مي«فرمايد:  در ادامه روايت مي
فيَفيض العْلمْ منهْ إلِىَ سائرِ البْلِاَد في المْشرْقِِ دين به او رسيده است، سپس امام زمان(ع) ظهور خواهد كرد؛  ماند مگر اينكه باقي نمي

الد هَلغُْ إلِيبي َضِ لمَلىَ الأْرع دَقىَ أحبتَّى لاَ يلىَ الخْلَقِْ حع ةُ اللَّهجح متَغرْبِِ فيْالم وع ينُ و مرُ القْاَئْظهي ُثم ْلمْهمان)»(الع 

 است هاي رشد معنويت از آسيب اي نمونهمخالفت برخي شيعيان با امام زمان(ع) بعد از ظهور، 

 كند و امام زمان(ع)  سپس امام زمان(ع) ظهور مي: «شده استبيان هاي رشد معنويت  در انتهاي روايت هم يك جمله دربارة آسيب
كند مگر بعد از اينكه بندگانش حجت را  آيد! خداوند بندگانش را عذاب نمي مت و بلاي خدا كه بر سر بندگانش ميشود سبب نق مي

 همان)»(حجةً  ا بعد إنِكْاَرهِمإلَِّو يسيرُ سبباً لنقَمةِ اللَّه و سخطَه علىَ العْباد لأنََّ اللَّه لاَ ينتْقَم منَ العْباد ثمُ يظهْرُ القْاَئم ع انكار كنند؛ 
اي شروع به انكار  آيد تازه يك عده شود و بعد وقتي خود امام زمان(ع) مي پس طبق اين روايت، قبل از ظهور حجت بر همه تمام مي

هذاَ الأْمَرِ قدَ حكمَ ببِعضِ  فبَيناَ صاحب(فرمايد. كنند، و حضرت دستور قتلشان را صادر مي و بر حضرت خروج ميكنند  ايشان مي
في التَّماريِنِ  إذِْ خرَجَت خاَرجِةٌ منَ المْسجدِ يريِدونَ الخْرُوُج عليَه فيَقوُلُ لأصَحابهِ انطْلَقوُا فيَلحْقوُنهَم ،الأْحَكاَمِ و تكَلََّم ببِعضِ السننَِ

 )2/56/ياشيع ريى فيَأمْرُ بهِمِ فيَذبْحون؛َ تفسفيَأتْوُنهَ بهِمِ أسَرَ
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عتقد به امام زمان(ع) آينده بين دو گروه م هاي درگيريتوسعة معنويت بدون تنش و درگيري نخواهد بود/
 خواهد بود

 ًقتي معنويت وهايي خواهد داشت و بدون تنش و درگيري نخواهد بود.  آسيب توسعة معنويت و حركت جهان به سوي معنويت، قطعا
 اندازد.  هايي از نوع معنوي راه مي ماند و درگيري رشد پيدا كرد، شيطان كه بيكار نمي

  ،اين نزاع بعد  ليبراليسم و اسلام بود.ميان بعد  ماركسيست و اسلام بود وها ميان  نزاعقبلاً در جامعة ما
رسيم كه  به جايي ميرويم،  وتر ميطور كه جل شد، هميننزاع اخلاق و اهميت بر سر رعايت ديني شد و  درون

ها درون  يعني درگيريخواهند كرد.  نزاعبا هم  »امام حسين(ع) و امام زمان(ع)«بر سر  درگيريدو طرف 
يا حسين(ع) مشترك كنيم كه هر دو طرف با ذكر  كم احساس مي و اين فضا را داريم كم خواهد شد. مؤمنين
رسد كه شيعه  كار به جايي ميكه در نزديكي ظهور ر روايت هست شوند. د هم درگير مي باالحسن(ع)  و يابن

بعضٍ و يتفْلُُ بعضكُمُ في وجوه  يكوُنُ الأْمَرُ الَّذي تنَتْظَروُنهَ حتَّى يبرأََ بعضكُمُ منْامام حسين(ع): لا ( .كند شيعه را تكفير مي

 ُضكُمعب دْشهي ضٍ وعبيسْرٍ فقَاَلَ الحَنْ خيانِ مالزَّم كَي ذلا فم َله ْضاً فقَلُتعب ُضكُمعنَ بْلعي ضٍ باِلكْفُرِْ وعلىَ بي عف رُ كلُُّهَنُ ع الخْي
قاَئ قوُمانِ يالزَّم كَكلَُّهذل كَذل َفعدي ناَ و206؛ غيبت نعماني/م((+) 

  كنم هر كسي  من ثابت مي«گفتند:  اي انگليس، مي هاي ماهواره برخي شبكه دانند در ها كه خودشان را شيعه مي يبعضچندي قبل
شود  شويم. و معلوم مي از سوي دو گروه، داريم تكفير ميدر واقع بينيد كه ما الان  پس مي» كه طرفدار ولايت فقيه باشد، كافر است

گويند: اينها كه كافر هستند، بايد به  اينجا خواهد رسيد كه مي ، كارشان بههم چند وقت ديگرلابد كه شيعة تكفيري هم وجود دارد. 
 داند، حكم به تكفير اينها داده است! قتل برسند! چرا؟ چون يك كسي كه خودش را نائب امام زمان(ع) مي

ش را مهار كسي كه ديندار شود ولي نفس/ زيرا شود؟ يم ديتول ها بيآس نيا تيو معنو نيچرا در متن د
 عليه دين اقدام خواهد كردين دين نكند، با هم

  كنند، با  نمينفس خودشان را مهار  شوند ولي ديندار مي كساني كه د؟شو ها توليد مي دين و معنويت اين آسيبحالا چرا در متن
قرآن به دين و مؤمنين  اخلاق، دين وهمين دين و اخلاق، عليه دين اقدام خواهند كرد. كساني كه حريف نفس خودشان نيستند، با 

 زنند. ضربه مي

  دهم ولي مراقب باش كه  من دارم اينها را به تو ياد مي«دين بدهيد، به او بگوييد:  ان آموزشت جواناز همان روز اول كه خواستيد به
و قرآن هم بخواني ديگر  اهل هيات بشويو نبايد به فرزندمان بگوييم: اگر نمازخوان » ها را بهانه نكني و عليه دين قيام كني! همين

اي  بيت(ع) را در دل دارند ولي فتنه اي هستند كه محبت ما اهل فرمايد: در آخرالزمان عده تمام است! اين غلط است. امام رضا(ع) مي
 )8تنْةًَ علىَ شيعتناَ منَ الدجال؛ِ صفات الشيعه/منْ هو أشَدَ ف ،مودتنَاَ أهَلَ البْيت ينتْحَلُ(إنَِّ ممنْ اندازند كه بدتر از دجال است! راه مي

  ها  چون آن موقع خيلي» اگر يك قطره اشك براي امام حسين(ع) بريزيد، تمام است«گفتيم:  ميپيش در جامعه سال  20حدود
ع كنيم اشك ريختن دفال اصدانستند و ما مجبور بوديم از  را خرافات مي »براي امام حسين(ع) ناشك ريختارزش «اصل بودند كه 
اگر  گوييم . ولي الان ديگر نمياستثناءهاي خارج از قاعده صحبت كنيمها و  آسيباز داد كه  آن زمان اجازه نميتخريبي و فضاي 

  هاي هم دينداري باشيد. بايد مراقب آسيب .و هيچ استثنائي ندارد ، ديگر تمام استديك قطره اشك براي امام حسين(ع) بريزي
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هاي دينداري چقدر  دهد آسيب برخي مؤمنين به روي اميرالمؤمنين(ع) شمشير كشيدند نشان مي اينكه
 است پيچيده

  برادران مؤمن ما بودند از اميرالمؤمنين(ع) پرسيدند: خوارجي كه شما آنها را در نهروان كشتيد، منافق بودند؟ حضرت فرمود: نه! آنها
ي جعفرٍَ ع عنْ أبَيِه ع قاَلَ: إنَِّ علياً لمَ يكنُْ ينسْب أحَداً منْ أهَلِ حربْهِ إلِيَ الشِّركْ و لاَ إلَِعنْ (كه اشتباه كردند و عليه ما شوريدند

ن درجه اول خودش هم به دشمناحاضر نشد يعني اميرالمؤمنين(ع)  )94/قرب الإسناد ؛النِّفاَقِ و لكَنَّه كاَنَ يقوُلُ هم إخِوْاننُاَ بغوَا عليَناَ
 بگويد كه آنها منافق بودند. 

  هاي  دهد كه موضوع آسيب برخي از مؤمنين اشتباه كنند و به روي اميرالمؤمنين(ع) شمشير بكشند. اينها نشان ميممكن است پس
 دينداري چقدر جدي و پيچيده است.  

» عشق قرآن« يا دفعه كي ها يبعض/ !مند نشويدزيادي علاق اي به يك قسمت دين دفعه باشيد يكمراقب 
 ستادندي(ع) انيرالمؤمنيام يشدند و جلو

  ممكن است معنايش اين باشد كه علاقه پيدا نكنيد؛ چون بيش از حد تعيين شده در دين،  نيقسمت د چيبه هسعي كنيد
اي به يك  دفعه . چون اگر يكداشته باشيددر حد خودش علاقه هاي دين به همة قسمت .ايد هاي ديگر دين را به زمين انداخته قسمت

 .دلم من مريض استد كه نكند ينكشك بايد  ،پيدا كنيد بيش از حدقسمت دين، علاقة 

 آمد به رسول  ي زيادي به عدالت علاقه پيدا كرد وا دفعه آن كسي كه يك مثلشوند!  ميظاهري اي عشقِ عدالت  دفعه ها يك بعضي
... بينَ عينيَه أثَرَُ السجود، فسَلَّم و لمَ يخصُ النَّبيِ ص، ثمُ قاَلَ: أقَبْلَ رجلٌ( كنيد! يم نميخدا(ص) گفت: چرا اين غنايم را عادلانه تقس

ر بَفغَض .ْلتدع كَأر َ؟ قاَلَ: لمتَأير فَكي مِ. قاَلَ ص: والغْنَاَئ هذي هف تَنعا صم و ُتكَأير َولُ اقدكنُِ سي َإذِاَ لم َلكيقاَلَ: و ص و للَّه
 يعني عشق به عدالت باعث شد جلوي پيامبر(ص) بايستد. )1/148)(ارشاد مفيد/العْدلُ عندْي فعَندْ منْ يكوُن؟ُ

 و  شان را گرفت. سرِ نيزه رفت، خون جلوي چشم ها قرآن - در صفين–اي عشق قرآن شدند. و وقتي  دفعه يكها هم  بعضي
 اميرالمؤمنين(ع) كه قرآن ناطق بود را كنار گذاشتند.  

 ينَ اللهّ ِ هاي دين احاطه داشته باشد؛  تواند دين خدا را كمك كند مگر كسي كه به همة جهت نمي«فرمايد:  رسول خدا(ص) ميإنَّ د
ِبهوانن جميعِ جم َن حاطهإلاّ م َرهنص28886كنزالعمال/»(تعالى لنَ ي( 

» عشق اخلاق يا دفعه كي ها يبعض/ شوند هاي خيابان، ضد انقلاب مي حجابي ا به خاطر بيه بعضي
 شوند يم

 شود حجاب!  شوند و تمام دينشان مي عشقِ حجاب مي اي دفعه شوند. يك هاي خيابان، ضد انقلاب مي حجابي ها به خاطر بي بعضي
 اينها از بسترهاي انحراف است.   

 درست است كه » اسلام گفته است زن بايد به شوهر خودش تواضع كند«شود كه  اي عاشق اين مي دفعه مثلاً يك آقايي، يك
اسلام اين را گفته است، ولي از سوي ديگر اسلام اين را هم گفته است كه اگر يك مردي همسر خود را اذيت كند، حتي اگر شهيد 

 ر نظر گرفت.هم بشود، دچار فشار قبر خواهد شد. اين قمست اسلام را هم بايد د



5 

  

  

 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

 در حالي كه اين حديث  »نما بعثت لاتمم مكارم الاخلاقا«خوانند:  ميدهند! و اين روايت را  اي به اخلاق گير مي دفعه ها يك بعضي
كنند. يعني نه  ابوهريره نقل كرده است و در كتب معتبر شيعه نقل نشده است. از نظر معنايي هم معمولاً غلط ترجمه ميرا فقط 

خواهي  با اين اخلاق مي«بايد پرسيد:  دهند، گير مياخلاق بيش از حد به اي  دفعه كه يك كسانياز سند، درست نيست.  دلالت و نه
 گردي؟  دنبال چه منفعتي مي

 شتريب هيتق د،يشو يم كيهرچه به آخر الزمان نزد /شوند و لعن مي »برائت«اي عشق  دفعه ها يك بعضي
 شود يم

 گويند: در روايت فرموده است كه هر  گويند: ما بايد به هر قيمتي لعن كنيم! مي شوند و مي ائت مياي عشق بر دفعه ها يك بعضي
كنيم! در حالي كه پيامبر اكرم(ص) فرموده است: به همة جوانب دين  كسي لعن نكرد، او را هم لعن كنيد. پس ما، شما را هم لعن مي

 )28886؛ كنزالعمال/نصرهَ إلاّ من حاطهَ من جميعِ جوانبهِإنَّ دينَ اللهّ ِ تعالى لنَ ي(احاطه داشته باشيد

 امام صادق(ع): شود؟ شويد، تقيه بيشتر مي اند: هرچه به آخر الزمان نزديك مي ايد كه فرموده آيا اين روايت را نشنيده)با تقَاَرذاَ   كلَُّمه
سند اين «گويند:  خوانيم، بلافاصله مي ها را برايشان مي روايت ينجاست كه وقتي اينجالب ا )2/220؛ كافي/الأْمَرُ كاَنَ أشَدَ للتَّقية

 خوانند، به دنبال محكم بودن سندش نيستند! هايي كه خودشان دربارة لزوم لعن كردن مي ولي آن روايت» ها محكم است؟ روايت

 اح كردندمب خون امام حسين(ع) را شدند و» هاطاعت از حرف خليف« ناگهان عشقبرخي 

 خليفة مسلمين را زمين گذاشته است!«اي گفتند:  دفعه دانيد كربلا چگونه برقرار شد؟ يك مي آنها هم، » اباعبداالله الحسين(ع) حرف
ها زمان اميرالمؤمنين(ع) سخنان  همين يك جمله را گرفتند و به آن گير دادند و همة دين را كنار گذاشتند! در حالي كه همين

پيدا كردند و خون امام حسين(ع) را » اطاعت از حرف خليفه«اي عشقِ به  دفعه كردند. يك انداختند و توجه نمي ميحضرت را زمين 
 مباح كردند. 

كرد/از ماست قدر آدم براي قتل حسين(ع) بسيج  اينشد  نميبا دينِ جد حسين(ع) كشتند و الا حسين(ع) را 
 بر ماست

 بلندپرواز برخورد كرد، براي  آن عقاب بال به يك تيروقتي » سنگ عقابي به هوا خاست...روزي ز سر «ايد:  اين داستان را شنيده
بعد ديد كه يكي از پرهاي خودش در انتهاي آن تير  برسد؟ بالا به آن ارتفاع ه، چگونه توانستآن تيراين سؤال مطرح شد كه عقاب 

 »از ماست كه برماست«قرار دارد، اينجا بود كه گفت: 

 حسين(ع) حسين(ع) را كشتند و الا نمينها چگونه توانستند حسين(ع) را به قتل برسانند؟ در واقع دانيد آ مي توانستند  با دينِ جد
كنند. از امام  امام زمان(ع) را خون مي بعد از ظهور هم دل فرمايد: امام صادق(ع) ميقدر آدم براي قتل حسين(ع) بسيج كنند.  اين

با آوردن آيات زنند و  كنند و نيش و كنايه مي ت فرمود: با آيات قرآن دلِ امام زمان(ع) را خون ميصادق(ع) پرسيدند: چگونه؟ حضر
ص منْ جهالِ (إنَِّ قاَئمناَ إذِاَ قاَم استقَبْلَ منْ جهلِ النَّاسِ أشَدَ مما استقَبْلهَ رسولُ اللَّه گيرند. به كارهاي حضرت ايراد ميقرآن 

ْةِ...الجيلاهُثم ِبه هَليع َتجحي اللَّه تاَبك هَليلُ عَتأَوي مكلُُّه و أتَىَ النَّاس ناَ إذِاَ قاَممإنَِّ قاَئ و فوج ُلهدع ِهمَليخلُنََّ عدَلي اللَّه ا وَقاَلَ أم 
 هاي دين است. اينها از آسيب )297ت نعماني/بيوتهمِ كمَا يدخلُُ الحْرُّ و القْرُُّ؛ غيب
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 كند به نفع خودش مصادره ميو  كرده اگر دين كسي را درست نكند، او دين را خراب

  اگر دين كسي را درست نكند، او دين را خراب خواهد كرد. يعني اگر كسي ديندار بشود ولي با دينداري كردن، درست نشود، او دين
 هد كرد. را به نفع خودش مصادره خوا

 يك حسينِ مهرباني سر راهمان قرار دهد و ما را از وسط راه باز شديم حتي اگر ما داشتيم از راه منحرف مي خواهيم از خدا مي ،
 داد بزند، ولي با همين داد زدن، آدم شويم.گرداند. حتي حاضريم امام حسين(ع) سرِ ما 

 شد طوري عوض شود/ حرّ همين گاهي انسان با يك داد، آدم مي

 ها در مقابل كسي  اين سادگي بهطوري عوض شد. امام حسين(ع) در كربلا  شود، حرّ همين گاهي اوقات انسان با يك داد، آدم مي
مادرت به عزايت بنشيند، اين چه «ولي ديد حرّ اين قابليت را دارد كه با يك تلنگر، عوض شود، لذا به او نهيب زد:  عصباني نشد.

طوري تشر نزد،  ) امام حسين(ع) به عمر سعد اين171؛ وقعه الطف/ما ترُيِد  أمُك  الحْسينُ ع للحْرِّ ثكَلتَكْ فقَاَلَ(»برخوردي است؟
 چون ديد او لياقتيش را ندارد.

 رُّ أَ(حرّ آمد جواب حضرت را بدهد، ولي نتوانست و گفت: من چه بگويم كه مادر شما حضرت فاطمه(س) استْالح َفقَاَلَ له َا لوم
لثُّكلِْ كاَئناً منْ كاَنَ و لكَنْ و اللَّه ما لي إلِىَ ذكرِْ غيَركُ منَ العْربَِ يقوُلهُا لي و هو علىَ مثلِْ الحْالِ الَّتي أنَتْ عليَها ما ترَكَتْ ذكرَْ أمُه باِ

رْقدا ينِ مسَبيِلٍ إلَِّا بأِحنْ سم كُأم هَلينهيب اباعبداالله(ع) كار خودش را كرده است اينجا بود كه معلوم شد) 171الطف/؛ وقعه ع... 

 طور بود كه دربارة حرّ اينحسين(ع) گونه ارادت خودش به زهراي اطهر(س) را نشان داد، نظرِ  زنم وقتي حرّ اين من حدس مي :
مثل او در مدينه بودند كه به مادرم احترام بگذارند، اصلاً درِ خانة ما  است؛ به مادرم احترام گذاشت! اگر چند نفر جوانمرديعجب 

           گرفت... آتش نمي

  


